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13مقدمه 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  

4فصل اول: بداهت مفهوم وجود 

12فصل دوم: اشتراك معنوي مفهوم وجود 

5فصل سوم:زائد بودن وجود بر ماهیت 

فصل چهارم:اصاله الوجود 
 ما از واقعیت در عین حالی که در خارج واحد است دو مفهوم متباین 

انتزاع می کنیم(یعنی تعدد مفهوم و اتحاد مصداق):ا 
یکی وجود و دیگري ماهیت 

اقوال در اصیل بودن یکی از این دو مفهوم 

حق اصاله الوجود است زیرا مشائون= اصاله الوجود 

 ماهیت فی حد نفسه، نسبت مساوي به وجود و عدم دارد و تا وجود .1 
 نیابد واقعیت و آثاري نخواهد داشت و الا انقلاب ماهیت و محال خواهد 

 بود پس وجود است که ماهیت را از حد استواء خارج می کند پس وجود 
اصیل است 

 اشکال: ماهیت به نسبتی که با جاعل دارد از استواء خارج و اصیل 
می شود 

 ردیه: ماهیت بعد از انتساب به جاعل حالش متفاوت 

 می شود:  ما به التفاوت وجود است هرچند اسمش را نسبت به جاعل 
بگذاریم 

نمی شود:  انقلاب و محال است 

 ماهیات بالذات باهم مختلفند و هیچگونه اتحادي بینشان .2 
 نیست فلذا اگر وجود اصیل نباشد اتحاد بین دو ماهیت و در 

 نتیجه حمل دو ماهیت برهم(یعنی همان اتحاد در وجود) محقق نخواهد 
شد در حالی که بالضروره حمل داریم پس وجود اصیل است 

 ماهیت دو نحوه وجود دارد گاهی در خارج موجود می شود وآثارش بر آن .3 
 مترتب می شود و گاهی در ذهن موجود می شود و آثارش بر آن مترتب 

نمی شود 
 حال اگر ماهیت اصیل باشد نباید فرقی بین ماهیت در ذهن و 

ماهیت در خارج در ترتب آثار باشد، پس وجود اصیل است 

 ماهیت فی حد نفسه نه شدت و ضعفی دارد و نه تقدم و تاخري و .4 
 نه قوه و فعلی و... درحالی که این اوصاف در خارج وجود دارند پس 

ماهیت اصیل نیست 

منسوب به اشراقیین= اصاله الماهیه 
 دلیل قائلین به اصاله الماهیه: اگر وجود اصیل باشد باید در 

 خارج موجود شود پس باید وجود دیگري به این وجود، وجود داده باشد 
و به آن وجود، وجود دیگري و ... که تسلسل و محال است 

ردیه: بله وجود موجود است اما بذاته نه به وجود دیگري 

 اصالت هردو=معقول نیست زیرا در این صورت هر یک چیز دو چیز 
است 

 محقق دوانی: در واجب تعالی اصاله الوجود و در ممکنات اصاله الماهیه 
 است یعنی وجود در واجب تعالی همان وجود و در ماهیات یعنی 

منتسب به وجود است(مثل لابن)ا 

 ردیه: همانطور که گفته شد وجود موجود است به ذاته و ماهیت موجود 
است به عرض وجود 

فصل پنجم:تشکیک وجود 

 فهلویون: وجود، حقیقت واحد مشکک است که «ظاهر بنفسه و مظهر 
لغیره من الماهیات» است مثل نورکه این چنین است  

 توضیح: نور در همه مراتبش ظاهر بنفسه و مظهر لغیره هست و 
 اختلاف مراتب در نوریت نیست بلکه در شدت و ضعف همان نور 

است که این شدت و ضعف مقوم نوریت نیست 
 وجود هم اینگونه است یعنی مابه الامتیاز به همان ما به الاشتراك 
 برمی گردد پس خصوصیت هرمرتبه مقوم وجود نیست بلکه مقوم 

همان مرتبه است 

پس وجود دو نوع کثرت دارد 

 کثرت طولی: کثرت مراتب که از شدت و ضعف گرفته می شود که 
 از پایین ترین مرتبه یعنی ماده گرفته تا بالاترین مرتبه 

یعنی واجب الوجود می باشد 

کثرت عرضی: که همان کثرت ماهیات است 

مشائیون: وجود حقائق متباینه به تمام ذات است زیرا 
اختلاف آثار دارد پس متباین است 

بسیط است پس تباین در تمام ذات دارند 

حق این است که وجود حقیقت واحد مشککه است 

 حقیقت واحد است زیرا محال است مفهوم مشترك وجود از مصادیق 
متباینه بماهی متباینه انتزاع شود 

بیان استحاله 

 مفهوم و مصداق وحدت ذاتی دارند و فرق در وجود ذهنی و خارجی آن است 
پس محال است واحد بماهو واحد از کثیر بماهو کثیر انتزاع شود 

 همچنین در این صورت اگر خصوصیت این مصداق در آن مفهوم واحد 
 دخیل است این مفهوم واحد بر آن مصداق دیگر صادق نیست و 

 بالعکس و اگر هردو خصوصیت دخیل است برهیچیک صادق 
 نیست و اگر هیچیک از خصوصیات دخیل نیست انتزاع از واحد 
 (بماهو کثیر است که خلاف فرض(حقایق متباینه به تمام ذات 

است 

 حقیقت مشکک است زیرا کمالات حقیقیه که خارج از ذات وجود 
 نیستند مشککند مثل شدت و ضعف و تقدم و تاخر و قوه وفعل و 

 غیره 

تخصص وجود به سه صورت است فصل ششم:تخصص(شئ خاص شدن) وجود 

تخصص حقیقت وجود که به خود وجود است .1 

 تخصص حقیقت وجود به خصوصیات مراتب وجود که خارج از .2 
مراتب نیست 

تخصص وجود به عرض ماهیات .3 
 در حقیقت ثبوت وجود براي ماهیت همان ثبوت ماهیت به وجود است 

 یعنی در حقیقت در حمل وجود بر ماهیت عکس الحمل است چراکه 
ثابت کردیم که اصالت با وجود است 
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15فصل هفتم:احکام سلبی وجود 

12فصل هشتم:نفس الامر 

3فصل نهم:شیئیت،مساوق وجود 

6فصل دهم:نبودن تمایزوعلیت در عدم 

7فصل یازدهم: از معدوم مطلق نمی توان خبري داد 

10فصل دوازدهم:امتناع اعاده معدوم بعینه 

43مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


